
 

 فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسیدو  
 17ـ 32صص ،1383ستان پاییز و زموم، س شماره ،دوره جدید 

  تفکّر یونانی، ایرانی و اسلامی در تأویل سهروردیبازتاب
 از داستان رستم و اسفندیار

 
 اله طاهری قدرت 

پژوهشگر پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی  
 جهاددانشگاهی

 چکیده
و تأویل اساطیر در ادبیات کلاسیک ایران به دلایل زیادی از جمله کفرآمیز پنداری آنها چنـدان                 تفسیر  

در کنار تأویلات اندک و از هم گسیخته سنایی، شاعر قرن پـنجم، شـیخ               . مورد توجه قرار نگرفته است    
و اشراق، عارف و فیلسوف بزرگ قرن ششم یکی از کسانی است کـه بـا جـدّیت تمـام در پـی تفسـیر                         

خواهد پیوندی عمیـق میـان سـه     شیخ اشراق با این تأویلات می    .تأویل اساطیر ایران باستان برآمده است     
زیرا وی از   . فرهنگ مجزّا از هم؛ یعنی فرهنگ اسلامی، حکمت ایران باستان و فلسفه یونان برقرار کند              

ه تصـوّف بـه خـوبی       یک سو به عنوان مسلمان معتقد، با فرهنگ اسلامی و عناصر فرهنگـی آن از جمل ـ               
دار تمدن ایران قبل از اسلام است و نیز           آشناست و از طرف دیگر به عنوان ایرانی نژاده و اصیل، میراث           

سهروردی بـا  . اعتنا باشد  تواند به فلسفه یونان که محصول با ارزش خرد و عقلانیت بشری است، بی               نمی
خالف هم نه تنها تضـادّی بـا یکـدیگر    بینی خاص خود پی برده است کلیّت سه فرهنگ به ظاهر م       ژرف

ندارند، بلکه در صورت اتحاد و سازش میان آنها، می توان به تجربه ای گرانسنگ برای هدایت و رشد      
در این مقاله سعی شده است تلاش و کوشش این نابغه بـزرگ در ایجـاد پیونـد و                   . بشریت دست یافت  

ای رستم و اسـفندیار مـنعکس شـده     ن اسطوره های تفکر بشری که در تأویل وی از داستا          سازش جریان 
پیداست . های مذکور باز نموده شود است، تبیین و دلایل چنین تأویلی ضمن نشان دادن عناصر فرهنگ   

ای مشهور شـده بودنـد کـه بـه            های شاهنامه به اندازه     که در دوره سهروردی این داستان و دیگر داستان        
امـا شـیخ اشـراق بـا        . ختن ساختمان آنها سهل و آسان نبود      ای در هم ری     راحتی و جز برای اغراض ویژه     

توجه به ذهنیت خاص خود از عهده این مهم بر آمـده و ایـن داسـتان را ساختارشـکنی کـرده اسـت تـا             
 . بتواند نظرات اشراقی خود را در لابه لای آن باز گوید

 ی شیخ اشراقل فارسئنقد اسطوره شناختی، داستان رستم و اسفندیار، رسا: واژگان کلیدی

است نگرفته قرار توجه گسیخته    .     . مورد هم از و اندک تأویلات کنار در
بـا کـه است کسانی از یکی ششم قرن بزرگ فیلسوف و عارف اشراق،

است      برآمده باستان ایران اساطیر می .تأویل تأویلات این با اشراق شیخ
فلسفه و باستان ایران حکمت اسلامی، فرهنگ یعنی هم؛ از ّامجزّامجزّا فرهنگ
فرهنگـی عناصر و اسلامی فرهنگ با معتقد، مسلمان عنوان به یکسو

میراث            اصیل، و نژاده ایرانی عنوان به دیگر طرف از و تمدن  آشناست دار
است،   بشری عقلانیت و خرد ارزش با محصول که یونان فلسفه به تواند
مژرف ظاهر به فرهنگ سه ّکلّیتکلیتکلّیت است برده پی خاصخود مخالفم     خالف     خالف  بینی  بینی

ای تجربه به توان می آنها، میان سازش و اتحاد صورت در بلکه ندارند،
یافت   دست این. بشریت کوشش و تلاش است شده سعی مقاله این . در. در

جریان داستا          سازش از وی تأویل در که بشری تفکر اسطورههای رستمن ای
فرهنگ    عناصر دادن نشان ضمن تأویلی چنین دلایل و تبیین هایاست،

داستان         دیگر و داستان این سهروردی دوره اندازه  در به شاهنامه های
ویژه      اغراض برای جز و ری     راحتی ری      هم      هم      در      در      و     ای     ای      سهل آنها ساختمان ریختنریختن ری      ختن      ری           
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 مقدمه

آید،  بدون تردید، آنچه از آثار و اقوال نویسندگان، شاعران، عرفا و فلاسفه ایرانی ـ اسلامی بر می 
در ) فلسـفه مشّـاء   (قبل از دوران حیات شیخ اشراق، دو جریان فکری گنوسیسم ایرانی و فلسـفه یونـانی               

اب الـدین یحیـی سـهروردی از جملـه          اما شـیخ شـه    . اند جامه فرهنگ اسلامی به حیات خود ادامه داده       
 مسیر متفکرانی است که با درایت و اگاهی تمام سعی کرده است این سه جریان مجزاّ از هم را در یک     

واحد قرار دهد و با زنده کردن عناصر فعّال و پویای هر یک از آنها، اولاً شکاف عمیقـی کـه در طـی                        
ای گرانسنگ بـرای   ثانی با سازش و اتحاد آنها تجربهشان ایجاد شده بود، پر کند، در  قرون متمادی بین 

های مذکور به تنهـایی      از نظر سهروردی هیچ یک از فرهنگ      . رشد فکری و معنوی بشریت ارایه نماید      
قادر به حل معمّاهای لاینحلّ بشر در مسیر پر پیچ و خم خود نیسـتند و بـه ناچـار بایـد بـدون تعصّـب و          

هـا   بنابراین، بـه  نظـر او ایـن فرهنـگ      .ها نیز بهره برد    های دیگر فرهنگ   یکسو نگری از امتیازات و یافته     
 و به همین دلیل اعتقاد بـه تضـاد میـان فلسـفه مشّـاء و حکمـت اشـراق           1تضادی ذاتی با یکدیگر ندارند    

  اشکالاتی کـه وی نسـبت بـه ابـن سـینا دارد، نشـانه             2.ناشی از عدم درک صحیح آراء سهروردی است       
. ن عمیقـی نیسـت کـه آنهـا را بـه صـورت دو رقیـب سـازش ناپـذیر جلـوه دهـد                 تضاد فکـری آن چنـا     

را کمـال   » حکمت مشـرقی  «ای از آثارش خواسته است       سینا هر چند در پاره     سهروردی معتقد است ابن   
حکمـت  « زیـرا او از حکمـت اصـیل شـرقی؛ یعنـی           . بخشد، ولی توان انجام چنین امری را نداشته است        

پـذیرد، آن را ناکـافی       ابراین، سهروردی در عین اینکـه فلسـفه مشّـاء را مـی            بن. نصیب بود  بی» خسروانی
چنان که حکمت اشراقی خود را تداوم بخش و تکمیل کننده فلسفه مشّاء دانسته و بر این باور                  . داند می

تجربـه عرفـانی   «زیرا  .است که درک صحیح حکمت اشراق در گرو متوغلّ شدن در فلسفه مشاّء است   
ای که به کمال معنوی شخصـی        اما فلسفه . در خطر گمراهی قرار دارد     قدمات فلسفه مشاّء  بدون تعلیم م  

بـه همـین دلیـل،    ) 303:1377کـربن، ( ».میل نکـرده و بـه آن منجـر نشـود، صـرف پـوچی خواهـد بـود                
های اسلامی، کسـی را حکـیم    سهروردی با در کنار هم قرار دادن این دو مکتب فکری به همراه آموزه   

چنان کـه  . داند که در حکمت و تجربه معنوی به یک اندازه به مقام والا رسیده باشد              هی می حقیقی و ال  
هر گاه اتّفاق افتد که زمانی حکیمی آید کـه هـم متوغّـل در تألّـه                 «: گوید الاشراق می حکمۀدر مقدمه   

 )20:1357 سهروردی،( ».باشد و خلیفه و جانشین خدا اوست باشد و هم بحث، او را  ریاست تامّه می
های تلاش و کوشـش او       بینانه آثار سهروردی مورد مطالعه قرار گیرد، نشانه        اگر به درستی و ژرف    

اما شرط چنین نگاهی پرهیـز      . های سه گانه به وضوح مشاهده خواهد شد        در ایجاد سازش میان فرهنگ    
امـا هدفمنـدتر    رسد سهروردی تحت تأثیر جمعیّت سرّی اخوان الصّفا،          به نظر می  . از یکسو نگری است   

بـا   خواست ضمن اثبات تلویحی حقّانیت مکاتب فلسفی یونان و حکمـت خسـروانی ایـران،                از آنان می  

جلـوه ناپـذیر سـازش رقیـب دو صـورت بـه را آنهـا کـه نیسـت
پاره در است      چند خواسته آثارش از مشـرقی        «      «    ای    ای » را» را» حکمت

است نداشته را یعنـی                   .         . امری شـرقی؛ اصـیل حکمـت از او حکمـت« زیـرا
مـی را ـاءمشـاءمشّـاء فلسـفه اینکـه عین در راسهروردی آن             پـذیرد،            پـذیرد،

این بر و دانسته اءمشاءمشّاء فلسفه کننده تکمیل و بخش تداوم را خود
است اءمشاءمشاّء فلسفه در شدن لّمتوغلّمتوغلّ گرو در زیرا  .     .     .اشراق زیرا  . عرفـانی«  . تجربـه

دارد قرار گمراهی خطر فلسفه    .     . در شخصـی. اما. اما معنوی کمال به که ای
بـود خواهـد پـوچی کـربن، ( ».                 ( ».                 ( ».صـرف کـربن، ( ». همـین) 303:1377 ( ». ) بـه) بـه

آموزه    همراه به فکری مکتب دو این رادادن کسـی اسلامی، های
باشد رسیده والا مقام به اندازه یک به معنوی تجربه و چنان             .              . حکمت

ـلمتوغـلمتوغّـل«:  هـم کـه آید حکیمی زمانی که افتد فاقاتفاقاتّفاق گاه هر
می اوستّهتامّهّه خدا جانشین و خلیفه و 20:1357سهروردی،( ».باشد

نشانه        گیرد، قرار مطالعه مورد سهروردی کوشـشآثار و تلاش        های       های
شد خواهد مشاهده وضوح نگاهیگانه چنین شرط اما
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به نظر وی اختلافات میان این      . ای ارزنده برای حل مشکلات بشر پیشنهاد نماید        متحد کردن آنها تجربه   

گونه    بـه صـراحت در      او. تی داد ای نیست که به هیچ وجه نتوان آنهـا را بـا یکـدیگر آش ـ               سه فرهنگ به
اخـتلاف در بـین حکمـای پیشـین و پسـین تنهـا در الفـاظ و عبـارات                    «: گوید الاشراق می حکمۀمقدمه  

باشد و از جهت اختلاف در عادات و روش آنهااست که بعضـی تصـریح کننـد و روشـن گوینـد و                      می
و همه بر یکتایی خدای      دهای سه گانه گوین    بعضی تعریض کنند و به رمز گویند و همه حکما به جهان           

 ) 20  ـ19 همان،(» .اند ایمان دارند و بدان گرویده
اگر سهروردی در لابه لای آثار خود از بزرگـان یونـان ماننـد فیثـاغورث، امپـدکلس، افلاطـون و          
ارسطو، فرزانگان ایران چون زرتشت، جاماسب، کیخسرو و بزرگمهر و عارفان اسلامی نظیـر ذوالنّـون                

هـای آنـان را      کنـد و اندیشـه     ی، بایزیـد بسـطامی و ابوالحسـن خرقـانی تجلیـل مـی             مصری، سهل تسـتر   
خواهـد ایـن طیـف گسـترده را در یـک مسـیر               ستاید، تعمّدی ژرف و عمیق دارد و پیداست که می          می

امـا او بـه عنـوان مسـلمان آگـاه، عـالم و معتقـد، ایـن                  . واحد؛ یعنی جاده حقیقـت و اشـراق قـرار دهـد           
های ایران باسـتان اشـاره       کند و اگر به داستان      در بستر اعتقادات اسلامی تحلیل می      های فکری را   جریان

در تأویلی کـه سـهروردی از داسـتان         . 3کرده، در پی تفسیر آنها در لوای معنی باطنی قرآن مجید است           
 .شود های یونانی، ایرانی و اسلامی مشاهده می هایی از فرهنگ رستم و اسفندیار کرده است، رگه

 
 رفی داستانمع

در خـلال بیـان یکـی از عجایـب هفتگانـه؛ یعنـی               داستان رستم و اسفندیار در رساله عقل سـرخ و         
در . ای خاص و متفاوت با منابع مکتوب متون حماسی و اساطیری نقل شده است              درخت طوبی به گونه   

ت مـوکّلان   است که پس از گرفتـاری در چـاه ظلمـت مـاده، از غفل ـ              » بازی«این رساله، قهرمان داستان     
در این رساله عجایب هفتگانه . کند خود استفاده کرده و در صحرای جان با پیری سرخ موی  دیدار می        

افـروز، درخـت طـوبی، دوازده کارگـاه، زره داودی، تیـغ بـلارک و               ر شب هعالم؛ یعنی کوه قاف، گو    
. شـوند  ن مـی چشمه آب حیات طی پرسش و پاسخی که میان باز و پیر سرخ موی در جریان اسـت، بیـا    

 .کنیم عیناً نقل میبه صورت موجز آمده است،  در این رساله ابتدا متن حکایت را که
و از   گفتم حال رستم و اسفندیار؟ گفت چنان بود که رستم از اسفندیار عاجز آمـد               ...«

هـا کـرد و در سـیمرغ آن          پدرش زال، پـیش سـیمرغ تضـرّع        .خستگی سوی خانه رفت   
ای یا مثل آن برابر سیمرغ بدارند، هر دیده که در آن آیینـه               خاصیت است که اگر آیینه    

زال جوشنی از آهن بساخت چنان که جمله مصقول بـود و در رسـتم                .طیره شود  نگرد،
آنگه رستم   .اش بست  های مصقول بر اسب    پوشانید و خودی مصقول بر سر نهاد و آیینه        

است            مجید قرآن باطنی معنی لوای در آنها تفسیر پی در. در
رگه است، کرده فرهنگاسفندیار از ایرانیهایی یونانی، های

داستان
و          سـرخ عقل رساله در اسفندیار و رستم بیـانداستان خـلال در

گونه به حماسیطوبی متون مکتوب منابع با متفاوت و خاص    ای   ای
داستان      قهرمان چـاه» بازی     «     «رساله، در گرفتـاری از پس که » است» است

می         موی  دیدار سرخ پیری با جان صحرای در و کرده کنداستفاده
گو     قاف، کوه شبهیعنی کارگـاه،هرهر دوازده طـوبی، درخـت افـروز،

موی سرخ پیر و باز میان که پاسخی و پرسش طی حیات آب
که را حکایت رسالهمتن این است،در آمده موجز صورت عینابه

از ...« رستم که بود چنان گفت اسفندیار؟ و رستم حال گفتم گفتم ...« »... 
رفت خانه سوی ّعتضـرّعتضـرّع    .    .خستگی سـیمرغ پـیش زال، پدرش پدرش . هـا .

آیینه اگر که است بدارند،خاصیت سیمرغ برابر آن مثل یا ای
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چـون  . ود در پـیش رسـتم آمـدن        را لازم ب   اراسفندی. را از برابر سیمرغ در میدان فرستاد      

نزدیک رسید، پرتو سیمرغ بر جوشن و آیینه افتاد از جوشـن و آیینـه عکـس بـر دیـده                     
توهّم کرد و پنداشت که زخمی به هر      . دید اش خیره شد، هیچ نمی     اسفندیار آمد، چشم  

از اسب در افتاد و بـه دسـت رسـتم هـلاک          . دو چشم رسید زیرا که دگر آن ندیده بود        
 ســهروردی،( ».ی آن دو پـاره گــز کــه حکایـت کننــد، دو پــر سـیمرغ بــود   پنــدار. شـد 

 )234، 3ج:1348
 

 عناصر فرهنگی ایران باستان
اند، هرچند متفاوت با منابع مکتـوب        شک، کلیّت این داستان، اشخاص و حوادثی که نقل شده          بی

علاوه بر ایـن عناصـر      . دکنن ای از فرهنگ ایران قبل از اسلام را بیان می          از جمله شاهنامه، همگی گوشه    
اند تا حکایت ظرفیت لازم را برای انتقـال         هایی نیز از فرهنگ ایرانی به خدمت گرفته شده         اصلی، مؤلّفه 

 .های حکمت اشراقی سهروردی بیابد دیدگاه
 سیمرغ. 1

در انتقـال آرای     مهمـی    ترین عنصری اسـت کـه نقـش        محوری» سیمرغ«از جمله این عناصر شاید      
های مختلف تجلی کـرده      ای و نیز فرهنگ ایران به گونه       این پرنده در ادبیات اسطوره    . دشیخ اشراق دار  

های برجسته اما راز آلودش، بـه طـرق گونـاگون مـورد تأویـل قـرار گرفتـه               و به دلیل صفات و ویژگی     
اند، مصـداقی خـاص    هر یک از هنرمندان و شاعرانی که در آثار خود به مناسبتی از آن یاد کرده        . است

تـرین متـون دینـی ایرانیـان؛ یعنـی           ای بـه کهـن      سابقه حضور این مرغ اسـطوره      4.اند ز آن را اراده کرده    ا
 و فقـرات    62به طور مثال در نامه پازند مینوک خـرد، فصـل             .رسد اوستا و سایر منابع مکتوب دیگر می      

 : درباره سیمرغ آمده است37-42
) ضـد گزنـه   (خمه که جـدبیش     در بالای درخت هرویسپ ت    ) سیمرغ(آشیانه سین مرو    «

هر آن گاه که سین مـرو از روی آن بـر خیـزد، هـزار شـاخه از آن         . باشد خوانندش، می 
هـای آن پاشـیده    ن فرو نشیند، هزار شاخه آن بشکند و تخمآدرخت بروید و هر گاه بر     

هایی که از آن درخت فرو ریختـه،         مرغ دیگر نامزد به چمروش، تخم     . و پراکنده گردد  
هـا بـه     تخم گونه گونه. آب گیرد ) فرشته باران ( تشتر    نجاآ به جایی برد که از       برگیرد و 

 ) 304-303 :1326 پورداود، ( ».دستاری وی با باران فرو ریزد و گیاهان گوناگون بروید
نـام  . اما درخت هرویسپ تخمک که سیمرغ بر بالای آن آشیان دارد، در دریای فراخکرت است              

نـام ایـن    . انـد  آمـده و آن را در دریـای گرگـان دانسـته           ) vourukasha(کـش   وروئاین دریا در اوسـتا و     

نقـش       محوری» سیمرغ کـه اسـت عنصری انتقـالمهمـی    ترین در
اسطوره گونه      ادبیات به ایران فرهنگ نیز و تجلی    ای    ای مختلف       های      های

قـرار تأویـل مـورد گونـاگون طـرق بـه آلودش، راز اما برجسته
کرده یاد آن از مناسبتی به خود آثار در که مصـداقیشاعرانی         اند،        اند،

اسـطوره مرغ این کهـنحضور بـه ایرانیـان؛      ای      ای دینـی متـون     تـرین    تـرین
فصـل             .      رسد      رسدمی مینوکخـرد، پازند نامه در مثال طور به به . و62 .

: 
ت)  هرویسپ درخت بالای جـدبیش     در که گزنـه        (     (تخمهت    خمه    خمه ) ضـد

آن از شـاخه هـزار خیـزد، بـر آن روی از مـرو سین که گاه آن
تخم     آ     آ و بشکند آن شاخه هزار نشیند، فرو پاشـیدهن آن هـای

تخم      چمروش، به نامزد ریختـه،دیگر فرو درخت آن از که هایی
بارانتشتر ( تشتر    (     ( تشترنجا       آ       آاز باران (  فرشته (  فرشته (  گیرد)  (  بـهتخمگونه. گونه. گونه. ) آب) آب هـا

بروید گوناگون گیاهان ) 303304 :1326پورداود، ( ».ریزد
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آمده است؛ درختی که مـادر همـه داروهـا و    ) Vispo-bish(درخت نیز در اوستا به صورت ویسپوبیش    

هـا نیـز دربـاره سـیمرغ آمـده        در اوستا، قسمت یشت5.ن استآها شمرده شده و تخم گیاهان از        رستنی
مرغی به نام       ایـن مـرغ در میـان دریـای فراخکـرت بـر              .ِنَ از آن فرشته عدالت وجـود دارد       ئَساست که

یـا از آن بـر     نشـیند و   که هـر بـار بـر آن مـی         » همه را درمان بخش   «درختی آشیان دارد با نامی به معنای        
  6.کند ریزد و همه گیاهان را بارور می خیزد، هزار تخم از آن درخت فرو می می

وی ین ـها دریای فراخکـرت، م     وروکش، یشت ئه دیدیم در اوستا دریای و        جایگاه سیمرغ چنان ک   
الطیـر و گرشاسـبنامه      در منابع متأخّر، جایگاه آن از جمله شاهنامه، منطق        . خرد، هرویسپ تخمک است   

اما سهروردی بر این باور است که جـای سـیمرغ       . 7به ترتیب در کوه البرز، قاف و جزیره سوماترا است         
 :ستا» درخت طوبی«در 

ن آدرخت طوبی درختی عظیم است، هر کس که بهشـتی بـود چـون بـه بهشـت رود                    "
بینی بر آن درخت باشد و ایـن         ای که تو در جهان می      هر میوه . درخت را در بهشت بیند    

اگر نه آن درخت بودی، هرگـز پـیش تـو نـه             . میوه که پیش توست همه از ثمره اوست       
گفتم میوه و درخت و ریاحین با او چـه          . اتمیوه بودی و نه درخت و نه ریاحین و نه نب          

خـود بـه در      تعلّق دارد؟ گفت سیمرغ آشیانه بر سر طوبی دارد، بامداد سیمرغ از آشیانه            
 ".آید و پر بر زمین باز گستراند، از اثر پر او میوه بر درخت پیدا شود و نبـات بـه زمـین                      

 )164: 3، ج1348 سهروردی،(
 متن؛ یعنی اوستا، مینوک خـرد و عقـل سـرخ بـه ویژگـی و                 چنان که ملاحظه می شود، در هر سه       

قدرت رویانندگی گیاهان سیمرغ اشاره شده است و درختی هم که سیمرغ بر آن آشـیانه دارد، در هـر              
 .سه متن، محل تخم نباتات است

  پر سیمرغ.2
ایـن پـر    . عنصر دیگری که در گزارش سهروردی به آن تأکید بسیار شده است، پر سـیمرغ اسـت                

فردی کـه پـری از ایـن پرنـده را بـا             . زد ایرانیان بنا بر اساطیر و گزارش اوستا بسیار اهمیتّ داشته است           ن
تواند بر او غلبـه کنـد، نـزد مـردم همـواره عزیـز بـوده و از فـرّه ایـزدی بـر                    خود داشته باشد، کسی نمی    

هـا نقـش داشـته     تاندر شاهنامه  در چند مورد پر سـیمرغ در پیشـبرد حـوادث داس ـ             . خوردار خواهد بود  
 : گوید یک بار در پرورش زال است که سیمرغ به او می. است

 ام  ابــا بچّــگانت بـــر آورده    ام که در زیــر پــرّت بپــرورده         
 )145، 1شاهنامه، ج(

جویی عـاجز آمدنـد و خطـر مـرگ رودابـه و فرزنـد او را تهدیـد                    در تولدّ رستم نیز وقتی از چاره      

نب نه و ریاحین نه و درخت نه و بودی درخت.           نب          ات          نب          نباتنباتمیوه و میوه . گفتم. گفتم
سیمرغ بامداد دارد، طوبی سر بر آشیانه سیمرغ گفت دارد؟ ّقتعلّقتعلّق
پیدا درخت بر میوه او پر اثر از گستراند، باز زمین بر پر و آید

ج1348سهروردی،( ،3 :164( 
سه        هر در شود، می ملاحظه که مینوکچنان اوستا، یعنی متن؛

سیمرغ که هم درختی و است شده اشاره سیمرغ گیاهان رویانندگی
است نباتات تخم محل  .متن،

سیمرغ سیمرغ   سیمرغ  
شده بسیار تأکید آن به سهروردی گزارش در که دیگری عنصر

است داشته تّاهمیتّاهمیتّ بسیار اوستا گزارش و اساطیر بر بنا فردی           .            . ایرانیان
نمی     کسی باشد، همـوارهداشته مـردم نـزد کنـد، غلبـه او بر     تواند    تواند

بود پیشـبرد  .   . خواهد در سـیمرغ پر مورد چند شاهنامه  در در
می او به سیمرغ که است زال پرورش در بار : گویدیک

ّت زیــر ّــگانتامکه ابــا
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اش، البرز کوه داشت، پـری از پرهـای او          ، زال بنا به تعهدی که سیمرغ با وی هنگام ترک کنام           کرد می

اش شتافته و شیوه شکافتن شکم رودابه را به او آموخت و در نهایـت     را در آتش نهاد و سیمرغ به یاری       
داستان رستم و اسفند8.با کشیدن پر خود بر زخم شکم رودابه او را درمان کرد       یار نیز دوبـاره   در همین

ها و ناتوانی فرزند کهنسال خود را        زال چون زخم  . جویی است  پر سیمرغ وسیله فراخوانی او برای چاره      
سـیمرغ ظـاهر    . نهد رود و پر سیمرغ را در آتشدان می        می) شاید معبد خورشید  ( ای بیند، بر بالای تپّه    می

  9.آموزد  را به او میهای رستم، راه غلبه بر اسفندیار شده، علاوه بر بهبود زخم
 کردیم؛ یعنی تعبیـر دو پـاره تیـر گـز بـه پـر       راما در گزارش سهروردی جز این دو موردی که ذک 

ترانیدن سیمرغ از درخت طوبی و روییدن نباتـات از اثـر پـر او، در همـین رسـاله عقـل               سسیمرغ و پر گ   
نجـا کـه بـه ایـن عبـارت در           از آ  .سرخ و در بیان چگونگی تولد و پرورش زال به آن اشاره شده اسـت              

 :کنیم های دیگر نیز ارجاع خواهیم داد، عیناً آن را ذکر می قسمت
پـدرش سـام    . چون زال از مادر در وجود آمد، رنگ موی و رنگ روی سپید داشت             " 

. بفرمود که وی را به صحرا اندازند و مادرش نیز عظیم از وضع حمل وی رنجیـده بـود                  
فصـل  . ال را بـه صـحرا انداختنـد       ز. م بـدان رضـا داد     چون بدید که پسر کریه لقاست ه      

چون روزی چند برین    . زمستان بود و سرما، کس را گمان نبود که یک زمان زنده ماند            
گفت یک باری بـه     . شفقت فرزندش در دل آمد    . برآمد، مادرش از آسیب فارغ گشت     

غ وی را چون به صحرا شد، فرزند را دیـد زنـده و سـیمر          . صحرا شوم و حال فرزند بینم     
. مادر وی را بر گرفت و شیر داد       . چون نظرش بر مادر افتاد، تبسّمی بکرد      . زیر پر گرفته  

باز گفت تا معلوم نشود که حـال زال چگونـه بـوده اسـت               . خواست که سوی خانه آرد    
زال را بـه همـان مقـام زیـر پـر سـیمرغ         . که این چند روز زنده مانده، سوی خانـه نشـوم          

چـون شـب درآمـد و سـیمرغ از آن           . کی خـود را پنهـان کـرد       فروهشت و او بدان نزدی    
چون شـیر بخـورد،     .صحرا منهزم شد، آهویی بر سر زال آمد و پستان در دهان زال نهاد             

مادرش برخاست و آهـو     . خود را بر سر زال بخوابانید چنانکه زال را هیچ آسیب نرسید           
 )233ـ232 :3 ج ،1348 سهروردی،( ".را از سر پسر دور کرد و پسر را سوی خانه آورد

شود در این روایت نیز پر سیمرغ نقـش اساسـی داشـته و مـانع مـرگ زال از                     چنان که ملاحظه می   
ایـم کـه     ز اهمیّت است، این است که ما در این مقاله بـر آن نبـوده              ئای که حا   نکته. شود آسیب سرما می  

ای  توان چنـین مقایسـه   لبته میا. های گزارش سهروردی را با فردوسی مقایسه کنیم اختلافات و مشابهت  
 اما بدون تردید اگر سهروردی خود را به حفظ سـاختار  10.را انجام داد و به نتایج قابل توجهی نیز رسید     

بنابراین، با ساختار شکنی روایـت      . توانست به مقصود خویش نایل آید      کرد، نمی  میمقید  اصلی داستان   

ه دادلقاست رضـا بـدان انداختنـد. ز. ز     .      . همه      م      م صـحرا بـه را فصـل       .        . ال
ماند زنده یکزمان که نبود گمان برین            .             . را چند روزی چون

گشت آمد     .      . فارغ دل در فرزندش بـه    .     . شفقت باری یک . گفت. گفت
سـیمر     .      . بینم و زنـده دیـد را فرزند شد، صحرا به راچون وی سـیمرغسـیمر          غ          غ

بکرد ّتبسّمیتبسمیتبسّمی افتاد، مادر داد      .       . بر شیر و گرفت بر را وی        .        . مادر
اسـت    .     . آرد بـوده چگونـه زال حـال که نشود معلوم تا گفت . باز. باز

نشـوم خانـه سوی سـیمرغ          .           . مانده، پـر زیـر مقـام همـان بـه را زال
کـرد پنهـان را خـود آن       .        . کی از سـیمرغ و درآمـد شـب چـون

نهاد زال دهان در پستان و آمد زال سر بخـورد،             .             .بر شـیر چون
نرسید آسیب هیچ را زال چنانکه آهـو           .            . بخوابانید و برخاست مادرش

آورد خانه سوی را  )ـ233ـ233ـ232 :3 ج،1348سهروردی،( ".پسر
مـرگ مـانع و داشـته اساسـی نقـش سیمرغ پر نیز روایت این

نبـوده              ئحا   آن بـر مقاله این در ما که است این است، ّتاهمیّتاهمیّت               ایـم              ایـمئزئز
کنیم مقایسه فردوسی با مقایسـهلبتهارا چنـین توان
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. تواند سطوح معنایی متفاوت سه گانه را در آن بگنجانـد          ای گزارش کرده است تا ب      عملاً آن را به گونه    

های درون متنی چندی وجود دارد که به سهروردی  اما با وجود این، در متن گزارش فردوسی نیز نشانه         
بینـد   به عنوان مثال، در روز دوم نبرد، اسـفندیار چـون مـی            . اجازه داده است به چنین تأویلی دست بزند       

 :گوید گذارد، می صحیح و سالم سوار بر رخش بر آوردگاه قدم می ترستم پس از جنگ روز نخس
          شنیــدم که دستان جــادو پرست                     به هنــگام یازد به خــورشید دست 

چنان که نشان خواهیم داد، سیمرغ در یک سطح معنایی گزارش سهروردی، خورشید عالم حسّ               
زیرا دست یازیدن زال به خورشید و مناجات او به آستان  . ر هم خوانی دارد   است که با این بیان اسفندیا     

بـه نیـایش و لابـه زال در نـزد          . ، با توجه به مهر پرست بودن خاندان رستم معنـا مـی یابـد              11خداوند مهر 
همچنان کـه پـر گسـتردن       . سیمرغ نیز چنان که دیدیم، در سر آغاز روایت سهروردی اشاره شده است            

ی زال در گزارش سهروردی آمده است، در شاهنامه نیز از قـول سـیمرغ بـه زال و نیـز از                      سیمرغ بر رو  
 :قول اسفندیار خطاب به رستم به این موضوع اشاره شده است

 بیـامد بگستــرد سیمــرغ پر                              ندیـد اندرو هیــچ آییـن و فرّ        
 )255، 1شاهنامه،ج (

 رنورالانوا. 3
 "ممتنـع " و   "ممکـن " ،   "واجـب "دانیم پایه فلسفه مشّایی درباره موجودات بر مفاهیم سه گانه            می

سهروردی با این نظریه مخالفت کرده و معتقد است شیء یا نور است یا ظلمت و هر یک      . استوار است 
در . م بـه غیـر  ئ قـا م بـه ذات و ظلمـت  ئم به غیر، ظلمت قائم به ذات و نور قا     ئنور قا . از آنها دو نوع هستند    

نـور  "م بـه ذات را      ئاو نـور قـا    . نتیجه موجودات مادی و معنوی منحصر در چهار قسم هستند نه سه قسم            
این نور به ذات و گوهر خـویش مـدرک    .نامد  یا نور مجرّد، نورالانوار یا النوّر الاسبهبدیه می  "جوهری

سـهروردی دربـاره    . باشـد  شـره مـی   م به ذات خود است و عبـارت از ذات بـاری تعـالی و عقـول ع                 ئو قا 
نیّ بالذات یکی بود و دو نیست و آن نورالانوار است و هر آنچه     غپس نور مجرّد    ": گوید نورالانوار می 

را نه ندّی بود و نه مثلی، قاهر و چیره بـود بـر همـه        پس او . جز اوست نیازمند بدوست و وجود ازوست      
و آید و به طور مطلق       چه آنکه هر قهری و کمالی از      . وداشیاء جهان و مقهور هیچ امری از امور عالم نب         

م بـه  ئامـا نـور قـا   ) 220: 1357سـهروردی،  ( ".عدم و نیستی بر او روا نبود و مقاومی در برابر ذاتش نبود     
م ئظلمـت قـا  . غیر که بر ذات خود غافل است، نور عرضی است مانند انوار موجود در ستارگان و آتش           

اشکال ریاضـی   ( مانند تمام اجسام طبیعی و تعلیمی     . ت خود مدرک نیست   به خود، غسق است که بر ذا      
 امـا  12.م به غیرمانند سفیدی و سیاهی که مدرک خود نیستئو ظلمت قا...) مانند مربع، مستطیل و مثلث    

: 1348سـهروردی،   ( ".معنی ظلمت نابود نـور اسـت      "برای سهروردی ظلمت مبدأ مستقلّی ندارد، بلکه        

رنورالانوا
گانه           می سه مفاهیم بر موجودات درباره اییمشاییمشّایی فلسفه پایه "دانیم

شیء. است است معتقد و کرده مخالفت نظریه این با سهروردی
هستند نوع قا    .     . دو قا     ئ. نور. نور نور و ذات به قائئمئم ظلمت غیر، به بـهئئمئم ئمئم

قسم سه نه هستند قسم چهار در منحصر معنوی و مادی موجودات
می  "جوهری الاسبهبدیه ورالنورالنوّر یا نورالانوار ّد،مجرّد،مجرّد، نور نور .نامدیا این این . . 

ع عقـول و تعـالی بـاری ذات از عبـارت و است خود ذات عشـرهع                 شـره                 شـرهبه
می ّدمجرّدمجرّد    ": گویدنورالانوار نور نیستغپس دو و بود یکی بالذات ّنیّغنیغنیّ

ازوست وجود و بدوست نیازمند او      .       . اوست نه. پس. پس و بود ّیندّیندّی نه را
نب عالم امور از امری هیچ مقهور و قهری.          نب         ود         نب         نبودنبودجهان هر آنکه چه

نبود ذاتش برابر در مقاومی و نبود روا او بر سـهروردی،( "     .     .نیستی
موجود انوار مانند است عرضی نور است، غافل خود ذات بر

ذا که است نیستغسق مدرک خود اجسامت تمام مانند
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انـد و   اند که حق تعالی و عقول عشره است یا نور عرضی که اجسـام   یا نور محض  پس موجودات   ) 106
 .ای از نور دارند بهره

در این روایت، سیمرغ در یک سطح معنایی همان نور مجرد، نورالانـوار و النورالاسـبهبدیه اسـت                  
وجودات از  همه م . م به خود است و مدرک خویشتن      ئاو قا . که در فلسفه اشراق نقش تعیین کننده دارد       

هـا و موجـودات از    چنان که در این روایت دیدیم، تمامی نباتات، میوه . م به او هستند   ئاو ناشی شده و قا    
از طرف دیگر، اعتقاد بـه نـور و ظلمـت در آرای سـهروردی      . آیند سیمرغ و حرکت پر او به وجود می       

امـا  .  اسـت "انگـره مینـو  "  و"سـپنتامینو "بسیار نزدیک به اصول اساسی دین زرتشتی؛ یعنـی دو نیـروی     
ای از ثنویـت،     گیرد، کاملاً با متون زرتشتی متفاوت اسـت و نشـانه           نتایجی که از نظریه نور و ظلمت می       

در آثار زرتشتی نور و     . شود چنان که در بعضی از متون زرتشتی مشاهده می شود، در آثار او دیده نمی              
خواهـد جهـان معنـوی و مـادی را           ظلمت منشأ امور خیر و شرّ است، ولی سهروردی با ایـن نظریـه مـی               

 .تفسیر کند و در پی خاستگاه خیر و شرّ نیست
 

 عناصر فرهنگی یونان
 کیهان شناسی

اص فلسـفه   سهروردی چنان که در تمامی آثار وی به نوعی انعکاس یافته است، جهان شناسـی خ ـ               
غزاّلی، دانشمند شهیر کـه چنـد   او بر خلاف . پذیرد مشّایی را که بیان کننده هیأت بطلمیوسی است، می        

، قسـمتی از عمـر خـویش را         )ق.ـ ه ـ 505(دار فانی را وداع گفته بود       ) ق.هـ 549(دهه پیش از تولد وی      
آنهـا رأی داد، مسـأله عقـول        از جمله مواردی که غزاّلی بـه بطـلان          . صرف مبارزه با فلسفه مشّایی کرد     

ها  اما سهروردی آن را می پذیرد و با وسعت اندیشه، این آموزه    . نات از آنها بود   ئعشره و پدید آمدن کا    
 .کند را از یک سو با فرهنگ اسلامی و از سوی دیگر با فرهنگ ایران باستان سازگار می

نه فلکی که از طریق تعقّـل       بر اساس جهان شناسی حکمت مشّایی، زمین در مرکز افلاک است و             
این افلاک در جهـت سـیر نزولـی خـود از فلـک              . اند اند،آن را احاطه کرده    عقول عشره به وجود آمده    

دو فلک اثیر و زمهریر که در زیر فلک . شود  به فلک قمر ختم می،الافلاک یا فلک محیط شروع شده
 .دهند میگانه را تشکیل   بر روی هم افلاک یازدهند،ا قمر قرار گرفته

 "یـازده کـوه  "ل از این افلاک تحت عنـوان  ئیهای دیگر از جمله آواز پر جبر سهروردی در رساله 
 همچنین در رساله الطیر نیز بدون احتساب فلـک اثیـر و زمهریـر، نـه کـوهی کـه از آنهـا                        13.کند یاد می 

 14.گانه است سخن به میان آمده است، همین افلاک نه

 سیمرغ، خورشید عالم حسّ

خـ شناسـی جهان است، یافته انعکاس نوعی به وی آثار خـاصخ ـ               اص                اصتمامی
می است، خلاف.         پذیرد        پذیردبطلمیوسی کـهاو. بر. بر شهیر دانشمند غزاّلی،

بود       )  گفته وداع را فانی خـویش)قـ.ـ.هــهــه ـ 505       (       (دار عمـر از قسـمتی ،
بطـلان.  بـه اّلیغزاّلیغزاّلی که مواردی جمله مسـأله. از. از داد، رأی           آنهـا          آنهـا

آموزه   .    . بود این اندیشه، وسعت با و پذیرد می را آن سهروردی . اما. اما
می سازگار باستان ایران فرهنگ با دیگر سوی  .کنداز

و              است افلاک مرکز در زمین ایی،مشایی،مشّایی، طریقحکمت از که فلکی نه
کرده احاطه از.    اند   اندرا خـود نزولـی سـیر جهـت در افلاک . این. این

می،شده ختم فلکقمر زیر. شودبه در که زمهریر و اثیر فلک دو
یازده تشکیل  افلاک تشکیل   را   را    .دهندمیگانه  

جبر پر آواز جمله از عنـوان  ئیدیگر افلاکتحت این از یـازده"ئیلئیل
کـه کـوهی نـه زمهریـر، اثیـر فلـک احتساب بدون نیز الطیر
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 یکی  در. ته شد که سیمرغ در روایت سهروردی حد اقل در سه سطح معنایی به کار رفته استگف

. رسد تحت تأثیر فلسفه مشّایی است، سـیمرغ، خورشـید عـالم حـسّ اسـت            از این سطوح که به نظر می      
زیرا توصیفی که در متن روایت از آن شده است، با تطبیق آن با کیهـان شناسـی مشّـایی و نیـز مطالـب                         

های سهروردی درباره خورشید، خصوصاً و درباره هستی بـه طـور عـام، هـر گونـه شـک و               ایر نوشته س
سهروردی در روایت پرورش زال، عمداً به فصل زمستان تĤکیـد  . کند تردید را در این باره بر طرف می      

 دنبـال  در همین روایت، مادر زال چون بـه . کند تا خاصیت گرما بخشی خورشید را به ذهن القا کند  می
. دهـد  گیرد و شیر مـی     فرزند را بر می   . فرزند به صحرا می رود، می بیند سیمرغ او را زیر پر گرفته است             

رسـد و    تا اینکه شب فرا مـی     . نهد را دوباره زیر پر سیمرغ می      اما برای حل معمّای زنده ماندن فرزند، او       
ای غـروب خورشـید و پـر سـیمرغ     انهزام سیمرغ با آمدن شب، به معن ـ   . سیمرغ از صحرا منهزم می شود     

 در  "پرتو سـیمرغ  "همین پر سیمرغ در بیان کشته شدن اسفندیار به صورت           . شک اشعّه آفتاب است     بی
های مصقول پیکر رستم و رخش، چشم اسـفندیار          ن از جوشن و آیینه    آآمده است که به دلیل انعکاس       

 . کند را تیره و تار می
مرغ، خورشید عالم حسّ است، دلایل درون متنی فراوانـی   اینکه گفته شد در این سطح معنایی سی       

در همین رساله و در بیان یکی از عجایب هفتگانه؛ یعنی درخـت             . در آثار دیگر سهروردی وجود دارد     
 خورشـید  رطوبی و گوهر شب افروز به سیمرغ اشاره شده است کـه در هـر دو مـورد بـی شـک منظـو                    

سوم با احتسـاب دو فلـک زیـر آن؛ یعنـی فلـک اثیـر و            گوهر شب افروز، ماه است که در فلک         . است
سهروردی خاطر نشان می کند روشنی گوهر شب افروز از طوبی است و طـوبی نیـز                 . زمهریر قرار دارد  

افلاک یازده  ( درخت طوبی در میان یازده کوه قاف         15.رمزی از فلک خورشید است نه خود خورشید       
ن در آدر میان یازده کـوه اسـت از نظـر جایگـاه            ) رشیدفلک خو (اینکه درخت طوبی    . قرار دارد ) گانه
 نیـز اشـاره     "روزی با جماعت صـوفیان    "ه  ـه در رسال  ـه این مسأل  ـزیرا ب  .ان سایر افلاک درست است    ـمی

 .شده است
: گفـت .  شیخ را گفتم چرا جرم آفتاب بزرگتر و روشن تـر اسـت از دیگـر سـتارگان                  "

گیری، آفتاب در میـان اسـت و         هفت ستاره زیرا در وسط افتاده است که اگر به حساب          
اگر به حساب فلک همچنان که دو فلک بالای این هفت فلک است، دو فلـک دیگـر                  

 ".پس به همـه حسـاب آفتـاب در میـان باشـد     . از زیر است، یکی اثیر و دیگری زمهریر 
 )245 :3، ج1348سهروردی، (

 نه خود خورشید، از این قسمت       اما اینکه گفته شد منظور از درخت طوبی، فلک خورشید است و           
چه ) درخت طوبی ( گفتم میوه و درخت و ریاحین با او          ". رساله عقل سرخ به وضوح استنباط می شود       

سی معنایی سطح این در شد گفته حساینکه عالم خورشید        سی       مرغ،       سی       سیمرغ،سیمرغ،
دارد وجود سهروردی یکی     .      . دیگر بیان در و رساله همین در

مـورد دو هـر در کـه است شده اشاره سیمرغ به افروز شب گوهر
فلک          در که است ماه افروز، شب فلـکگوهر دو احتسـاب با          سوم         سوم

دارد شب  .   . قرار گوهر روشنی کند می نشان خاطر سهروردی
خورشید خود نه است فلکخورشید میان15       .       .از در طوبی درخت

دارد طوبی    . قرار درخت خو (. اینکه. اینکه خو ( کـوه) رشید (فلک (فلک ( یازده میان در
است درست افلاک ب  .      .      .سایر ب  . زیرا  . زیرا  . بـبـ  . ب  . ـ  . ب  . مسأل    . این ـه ـهـ مسألـهـ مسألـه این ـه در  رسال  رسالاین ـه ـهـه رسالـهـه رسالـه در ـه ه  در هـه روزی"ـه

 .است
از" اسـت تـر روشن و بزرگتر آفتاب جرم چرا گفتم را شیخ

حساب           به اگر که است افتاده وسط در ستارهزیرا گیری،          هفت          هفت
فلک هفت این بالای فلک دو که فلکهمچنان حساب به اگر

زمهریر دیگری و اثیر یکی است، زیر حسـاب. از همـه به . پس. پس
) 13483: 245( 
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بامداد سیمرغ از آشیان خود بدر آید و پر بـر زمـین          .تعلّق دارد؟ گفت سیمرغ آشیانه بر سر طوبی دارد        

اشـتن سـیمرغ بـر درخـت طـوبی، قـرار گـرفتن              آشیانه د ) 232 :3، ج 1348سهروردی،   ("...بازگستراند
بامـداد از آشـیان خـود بـدر آمـدن و پـر بـر زمـین                  . خورشید در فلک چهارم؛ یعنی فلک شمس است       

همین موضوع در حکایـت  . گستراندن سیمرغ به معنای طلوع آفتاب و افکندن اشعّه خود بر زمین است     
توصـیفی کـه سـهروردی از خورشـید بـه           در رساله هیاکـل النـور       . چراغ شب افروز هم تکرار می شود      

 . قابل اعتناست دست می دهد،
تـر از وی نیسـت کـه وی          چون آفتاب اشرف موجودات آمده پس در اجسام شـریف         "

پاک از عوارض جسمانیت و رتبت ملکـی دارد در اجسـام و بـدین اعتبـار او را قهـر و                      
 معـاش   شـب و روز کـه سـبب       . غلبه باشد بـه شـدت نـور و ریاسـت آسـمان او راسـت               

. صـاحب عجایـب اسـت     . هـا او راسـت     کمـال قـوّت   . فاعل روز است  .... جانوران است 
از هیبت الهی جمله اجسام را نور بخشد و از هـیچ جسـم نـور                . نصیب بزرگتر او راست   

 )104 :3، ج1348سهروردی،  (".نستاند و او مثال اعلی است در زمین
هـا و درختـان و نباتـات از اثـر پـر سـیمرغ                هشود تمام میـو    در همین رساله عقل سرخ نیز تأکید می       

 16.است) آفتاب(
 بر جهان معقول پادشاه است و خورشید بر عـالم محسـوس و ایـده          "ایده نیک "افلاطون گفته بود    

نیک، حقیقت، زیبایی و خیر و دانش را می آفریند و در جهان محسوس نیز خورشید پدیـد آورنـده و                     
سهروردی نیز بـر ایـن بـاور اسـت کـه نورالانـوار و هـورخش،                  17.پرورش دهنده گیاهان واشجار است    

بخشـد و در     نورالانوار از پرتو خود عقول و نفوس و ارباب انـواع را هسـتی مـی               . پادشاه دو عالم هستند   
امـا سـخن    . پدیـد آورنـده روز و شـب و پادشـاه آسـمان اسـت               )خورشید(عالم جسمانی نیز هورخش     

واح عمـادی زیبـا و شـنیدنی اسـت و حقـایق والایـی را مـنعکس                  سهروردی درباره خورشید در رسـاله ال ـ      
 .دکن می

پادشاه آسمان است و پدیـد آورنـده روز، فـیض بخـش عـالم اجسـام اسـت و سـبب                      "
ها است و نور دهنده بـه    پیدایش فصول، خازن عجایب است صاحب هیبت، کافل قوّت        

چشم سالکان و    هکنند  ها و زمین، روشن    همه کواکب، مثل اعلای الهی است در آسمان       
 ".وسیلت ایشان به حق تعالی، آیت توحید است و گواهی دهنده بـر یگـانگی خداونـد                

 )184-183 :3، ج1348سهروردی، (
شـود و در ایـن حکایـت بـه      همچنین تأکیدی که به بزرگداشت خورشید در حکمـت اشـراق مـی        

م و آموختن راه چاره مـرگ  های رست شکل تضرّع و راز و نیاز زال به آستان سیمرغ برای مداوای زخم        

می        میـو   تأکید تمام سـیمرغه       شود       شود پـر اثـر از نباتـات و درختـان و هـا

محسـوس" عـالم بر خورشید و است پادشاه معقول جهان بر
آورنـده پدیـد خورشید نیز محسوس جهان در و آفریند می را دانش

هـورخش،17    .    .است و نورالانـوار کـه اسـت بـاور ایـن بـر نیز سهروردی
مـی هسـتی را انـواع ارباب و نفوس و عقول خود پرتو                بخشـد               بخشـداز

اسـت )خورشید آسـمان پادشـاه و شـب و روز آورنـده پدیـد پدیـد ) . امـا. امـا              .               .  )
الـ مـنعکسرسـاله را والایـی حقـایق و اسـت شـنیدنی و زیبـا عمـادی        ال ـ      واح       ال ـ      الـواحالـواح

سـبب و اسـت اجسـام عـالم بخـش فـیض روز، آورنـده پدیـد
ّتقوّتقوّت         کافل هیبت، صاحب است بـهعجایب دهنده نور و است ها

آسمان        در است روشن   الهی زمین، و وهکنند  ها سالکان چشم
خداونـد یگـانگی بـر دهنده گواهی و است توحید آیت "                .                .تعالی،

183184(
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با توجه بـه مهـر پرسـت        . ستی ایران باستان نیست   ئیتأثیر از آیین میترا    اسفندیار نمود پیدا کرده است، بی     

ایـن  ) شاید معبـد خـدای خورشـید      ( بودن خاندان رستم در سیستان و روشن کردن آتش در بالای کوه           
به عنوان مظهـر روشـنایی و فـروغ       ش خورشید بزرگداشت انوار و نیای   . زاری و تضرّع معنا پیدا می کند      

یـر از   غ همـین مسـأله      18.ایزدی در عالم محسوس، یکی از پایه های اصلی و اساسی دین زرتشتی اسـت              
چنان کـه در حکمـه الاشـراق    . این حکایت در سایر آثار سهروردی بارها مورد تأکید قرار گرفته است      

یـس  ئ نـوری اسـت شدیدالضّـوء، فاعـل روز و ر      هورخش که عبارت از طلسم شهریور بود،       ":گوید  می
 )264 : 1357سهروردی،  (".آسمان و این همان چیزی است که در سنت اشراق تعظیم آن واجب بود

 
 عناصر فرهنگی اسلام

 لئیسیمرغ یا جبر
سیمرغ در این حکایت علاوه بر معنا و مفهوم اساطیری ایرانی و خورشـید عـالم حـسّ، بـه عنـوان           

 19.ل یا حضرت حـق بـه کـار رفتـه اسـت            ئیمترین عناصر فرهنگی دین اسلام؛ یعنی جبر      نماد یکی از مه   
کـه بیشـترین     ل که آخرین فرشته از عقول عشره است، همچون خورشید عالم حسّ           ئیعقل فعّال یا جبر   

زیـرا ایـن     .تأثیر را در حوادث عالم ماده دارد، او نیز اثری شگرف در پیدایش عالم کـون و فسـاد دارد                   
. آینـد  مدبّر این عالم بوده و از او عناصر سازنده موجودات مادی و ارواح آدمیـان بـه وجـود مـی        فرشته  

ل یـا عقـل     ئی ـبنابر این، سیمرغ رمـزی از جبر      . دهد اوست که به عنوان واهب الصور به ماده صورت می         
)  یا نور اقرب   عقل اول ( دهم فلسفه مشّایی و نورالانوار فلسفه اشراقی است که ده مرتبه از مقام نخستین             

 20.تنزّل کرده است
سبب  کند، بی  سیمرغ می"گری هدایت" و "پرورش دهندگی"تأکیدی که سهروردی به دو نقش 

و طبیعت است و قـوام و هسـتی         ) حضرت حق (ل نیز از یک طرف واسطه جهان معنا         ئیزیرا جبر . نیست
ه صورت وحی بـه انبیـاء، نقـش         جهان بسته به فیض اوست و از طرف دیگر، به عنوان حامل پیام الهی ب              

خورشـید  . همین دو نقش نیز با خورشید عالم حسّ قابل تطبیق است          . گری بشر را بر عهده دارد      هدایت
بخشد؛ نوری که ابزار هدایت و راهنمایی است و گرمـابخش و پـرورش دهنـده موجـودات            هم نور می  
 .زنده است

ای یـا مثـل آن برابـر     ت که اگـر آیینـه   در سیمرغ این خاصیت اس"در این حکایت آمده است که  
 حال باید دید سـهروردی ایـن اندیشـه را بـا             ".سیمرغ بدارند، هر دیده که در آن آینه نگرد، خیره شود          
دانیم کـه افلاطـون و پیـروان او عـالم            کند؟ می  توجه به چه سنت فکری و کدام سابقه فرهنگی بیان می          

تیم سهروردی نیـز اصـل اشـیاء را از نـور مطلـق، نـور                از طرف دیگر گف   . دانستند عقل را نور محض می    

جبر یا همچون   ئی   ئیال است، عشره عقول از فرشته آخرین که ئیلئیل
عالم پیدایش در شگرف اثری نیز او دارد، ماده عالم حوادث در
ارواح و مادی موجودات سازنده عناصر او از و بوده عالم این ّرمدبّرمدبّر

می          صورت ماده به الصور واهب عنوان به سیمرغ. دهدکه این، . بنابر. بنابر
مقام از مرتبه ده که است اشراقی فلسفه نورالانوار و اییمشاییمشّایی فلسفه

است 20.کرده

نقش دو به سهروردی که دهندگی"تأکیدی هدایت"و"پرورش
جبر معنا         ئیزیرا جهان واسطه یکطرف از نیز حق          (          (ئیلئیل حق (  (حضرت (حضرت (

الهی پیام حامل عنوان به دیگر، طرف از و اوست فیض به بسته
دارد عهده بر را بشر عالم     .      . گری خورشید با نیز نقش دو همین

گرمـابخشمی و است راهنمایی و هدایت ابزار که نوری   بخشد؛  بخشد؛
 .است

که   است آمده حکایت اس"این خاصیت این سیمرغ کهدر استاست
شود خیره نگرد، آینه آن که دیده باید"بدارند، حال



ت ف
بیا

 اد
ن و

زبا
ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

م، 
سو

ره 
شما

د، 
جدی

ره 
دو

ی، 
رس

ا
13

83
 

28
بنابراین، سیمرغ را چه نمادی از خود نورالانوار؛ یعنی حضرت حـق و چـه               . داند جوهر یا نورالانوار می   

یل و در سطح دیگر خورشید مثالی عالم حسّ بدانیم، در نور محـض بـودن                ئنمادی از عقل فعّال یا جبر     
 . هر سه مورد را به خوبی داراستآن شکی نیست و ظرفیت تطبیق با

 درخت طوبی و کوه قاف
جبر    ره شـده اسـت     اای از آیات قرآن کریم اش ـ      در پاره . ز اهمّیت است  ئل نیز حا  ئیاما محل استقرار
 سوره نجـم؛ یعنـی   16-14بسیاری از مفسّران در تفسیر آیات . المنتهی است ۀجایگاه این فرشته در سدر  

 مرجع ضـمیر    "َ ماَ یَغشی  ۀ المأوی اِذ یَغشی السدرَ    ۀجنََّالمُنتَهی عِندَها   ۀاُخری عِندَ سدِرَ   ۀٌلَ وَ لَقدَ رءَاَهُ نَز    "
.  المنتهـی دیـده اسـت      ۀ بـار دیگـر او را در سـدر         )ص(دانند که پیـامبر اکـرم      ل می ئی را در رءَاَهُ، جبر    " ه "

المنتهی    ۀ عند سدر  ًۀن، مرّ یل علی صورته مرتّی   ئ رأی جبر  ": گوید ابوالفضل میبدی از قول ابن مسعود می      
 )360 : 9 ج،1357میبدی،  ("ۀالمکّ  بالافق المبین یعنی باجیادۀو مرّ

شود که آشیانه سیمرغ در درخت طوبی است و این درخـت در بهشـت                در این حکایت تأکید می    
گـر  کوه قاف و درخت طوبی نیـز از دی        . های یازده گانه کوه قاف قرار دارد       یان یکی از کوه   ماست که   

، حرف مقطّعه   21 " ق وَ القُرآنِ المَجید    "بعضی از مفسّران در تفسیر آیه       . عناصر فرهنگ اسلامی هستند   
یل این کوه   ئاند ایشان به همراه جبر      گفته )ص(اند و در خصوص معراج پیامبر      را اشاره به کوه قاف دانسته     

تـه و کبـودی آسـمان از تـابش و           کوهی که از زمرّد سبز است و گرداگرد جهان را فرا گرف           . را می بیند  
 اما باید دانست کوه قافی که در این رساله از آن سخن به میان آمده است، اشـاره                   22.روشنایی آن است  

  23.به افلاک عالمی در آن سوی عالم حسّ بوده و این عالم مظهَر و مظُهِر آن عالم است
تـوان    مقایسه مطالب هر یک از آنها مـی        اما با . اند المنتهی مفسّران نکات فراوانی گفته    ۀدرباره سدر 

المنتهی نام درختی است، در همـه تفاسـیر        ۀاز جمله اینکه سدر   . به یک برداشت کلّی در این باب رسید       
بعضی از  .  است "منتهی"اختلاف اساسی آنها در محل این درخت و نیز صفت           . به آن اشاره شده است    

 "التّبیـان "به عنوان مثـال صـاحب تفسـیر    . اند  دانستهمفسّران جان آن را در آسمان هفتم، ششم یا بهشت       
 یا 24شود جای آن را در آسمان ششم دانسته است که آنچه از زمین به آسمان می رود، به آنجا ختم می                   

تفاسیر    25.روند ارواح شهداء به آنجا می     جـای   26"تفسیر قمـی  " و "لطایف الاشارات "همچنین، صاحبان
 .دانند آن را در بهشت می

دانیم که این کلمه در قرآن به این معنـا نیامـده             المنتهی است؟ می  ۀآیا درخت طوبی همان سدر    اما  
 اسـت کـه در بـاره معـراج          )ص(ترین جایی که به آن بر می خوریم، حدیثی از رسول اکرم            است و قدیم  
قمـی بـه ایـن شـکل روایـت شـده          . اند و در اکثر تفاسیر آمده است     بیان فرموده   ایـن حـدیث در تفسـیر

 قصرٌ و لا منـزلٌ      ۀالجنّ ً طوبی اصلُها فی دار علی و ما فی        ۀ شجر ۀالجنّ رأیتُ فی  ۀالجنّفلمّا دخلتُ    ": است

آیه        تفسیر در رانمفسرانمفسران از جیدالمجیدالمجید    بعضی رآنالقرآنالقرآنِ وَ حرفق ،
پیامبر      معراج خصوص جبر    گفته  گفته  گفته)ص(در همراه به ایشان اند اند   اینئ   ئیلئیل

فرا           گرف           گرف را جهان گرداگرد و است تـابشسبز از آسـمان کبـودی و گرفتـهگرفتـه
است، آمده میان به سخن آن از رساله این در که قافی کوه دانست

است عالم آن ِرظهِرظهِر ظهمظُهمُ و َرمظهَرمظهَر عالم این و بوده   23.حسّ
گفته فراوانی با.     اند    اندنکات مـی. اما. اما آنها از یک هر مطالب مقایسه

سدر          .        . رسید اینکه جمله همـهۀ. از. از در است، درختی نام المنتهی
صفت            نیز و درخت این محل در آنها . بعضی. بعضی. است"منتهی"اساسی

بهشت        یا ششم انددانسته  دانسته  دانستههفتم، اند   تفسـیر    .    صـاحب مثـال عنوان الت". به. به
می                    ختم آنجا به رود، می آسمان به زمین از آنچه که است                    شود                   شوددانسته

تفاسیر     صاحبان الاشارات"همچنین، قمـی  "و"لطایف 26"تفسیر

می  ۀسدر     است؟ معنـاالمنتهی این به قرآن در کلمه این که دانیم
اکرم رسول از حدیثی بـاره)ص(خوریم، کـه اسـت
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 ":گویـد    می )ص(همچنین، صاحب تفسیر طبری از قول پیامبر      ) 314 : 1991القمی،   ("الّا و فیها فرعٌ منها      

طوبی بĤسمان چهارم یـافتم و پـس   چون به آسمان چهارم رسیدم، بیت المعمور را آنجا یافتم و درخت             
در آن وقت طواف کردن جمله ارواح پیغامبران علیهم السلام آنجـا دیـدم از آدم، پـدر مـا تـا مـن کـه                          

. پیداست که سهروردی بیشتر تحت تأثیر این تفسـیر بـوده اسـت            ) 185 : 1، ج 1339طبری،   (".محمّدام
امـا  . شـیان سـیمرغ اسـت     آدانـد کـه       می را در آسمان چهارم   ) فلک خورشید (زیرا او نیز درخت طوبی      

 27.اند  المنتهی به صراحت اشاره کردهۀبعضی از مفسّران به یکی بودن درخت طوبی و سدر
 لئیپر جبر

کـه پـری از ایـن       هـر  همان گونه که پر سیمرغ در نزد ایرانیان بنا بر مطالب اوستا اهمّیـت داشـته و                
لبه کند، نـزد همگـان عزیـز بـود و از فـرّه ایـزدی بـر                  توانست بر او غ    پرنده را با خود داشت، کسی نمی      

بـه عنـوان نمونـه، در داسـتان     . ل نیز در فرهنگ اسلامی مورد توجه بوده است     ئیشد، پر جبر   خوردار می 
شان کرده بودند،    ها پنهان  یل به فرزندان ذکور این قوم که در مخفی گاه         ئاسرا حضرت موسی و قوم بنی    

  28.ل طلسم حمایل امام حسن و امام حسین بوده استئیاند پر جبر یز گفتهن و شد ل شیر داده میئیاز پر جبر
پیـر نــورانی در  . کنـد  یـل اشـاره مــی  ئاز طـرف دیگـر، سـهروردی در همــین رسـاله بـه دو پــر جبر     

یکـی  . یـل را دو پـر اسـت   ئبـدان جبر " :گوید  سالک که در این باره سؤال کرده است، می   "  باز"جواب
ای  ست، همگی آن پر مجرّد اضافت بود اوست به حق و پری است چپ، پاره              راست و آن نور محض ا     

نشان تاریکی بر او، همچون کلفی بر روی ماه همانا که پای طاووسی مانـد، آن نشـانه بـود اوسـت کـه                        
 )220  : 3، ج1348سهروردی، ( ".یک جانب به نابود دارد

یسی و نور سفید محمّـدی نیسـت کـه عـین            ل، همان نور سیاه ابل    ئیآیا این دو پر نورانی و سیاه جبر       
سخن می      ۀالقضا  به جای یزدان و اهـریمن کـه تحـت تـأثیر آیـین               ۀگوید؟ عین القضا    همدانی نیز از آن

انَّ اللّه تعالی خلق نـوری مِـن   ": گوید  می)ص( و ابلیس را نهاده و از قول پیامبر )ص(زروانی بوده، مصطفی  
 نیز مثـل    ۀالقضا بنابراین، عین ) 245 :3، ج 1377،  ۀعین القضا  (".ۀتزّنور عزتّه و خلق نورَ ابلیس مِن نار ع        

پـذیرد و وجـود    مـی   انـد،  یل حقیقت به وجود آمـده ئسهروردی دوگانگی را در هستی که از دو پر جبر      
حکمت آن باشد که هر چـه هسـت و بـود و شـاید بـود، نشـاید و                    !  ای عزیز  ": داند آنها را ضروری می   

جـوهر،  ...زمـین  بـودی، سـفیدی، هرگـز بـی سـیاهی، نشایسـتی، آسـمان، بـی               نشایستی کـه خـلاف آن       
 ) 249همان، ( ".کفر، بی ایمان، صورت نبستی... عصیان طاعت، بی... ابلیس محمد، بی...عرض بی

ای و دو پر سیمرغ روایت سهروردی، مطابقـت تـام و تمـامی               بنابراین، دو پاره گز روایت اسطوره     
 کـه او نیـز   ۀالقضـا  ز یک سو و نور سیاه ابلیسی و نور سـفید محمـدی عـین         یل سهروردی ا  ئبا دو پر جبر   

اما باید گفت تأثیر فرهنـگ اسـلامی در راز و           . مانند سهروردی تحت تأثیر گنوسیزم ایرانی است، دارد       

جبر      پــر دو بـه رسـاله همــین در سـهروردی دیگـر، ئیـلئیـلئطـرف
می"  باز" است، کرده سؤال باره این در بـدان":   گوید   گویدسالککه

ا      محض نور آن اوستو بود اضافت ّدمجرّدمجرّد پر آن همگی      ست،     ست،
طاووسی پای که همانا ماه روی بر کلفی همچون او، بر تاریکی

دارد نابود به ج1348 (سهروردی، (سهروردی، (".جانب ،3 :  220( 
جبر سیاه و نورانی پر دو ابل       ئی       ئیاین سیاه نور همان نورئیل،ئیل، و     ابل    یسی    ابل    ابلیسیابلیسی
می سخن آن از نیز القضا  همدانی عین یزدانۀ      گوید؟      گوید؟ جای به

مصطفی   پیامبر)ص(بوده، قول از و نهاده را ابلیس گویدمی  می  می)ص(و گوید     
ع نار مِن ابلیس َنورَنورَ خلق و القضا (".ۀتعزّع        زّ        زّته ج1377،  ۀعین ،3: 

جبر       پر دو از که هستی در را دوگانگی وجودئسهروردی به حقیقت ئیلئیل
می    عزیز  ": داندضروری هسـت! ای چـه هر که باشد آن حکمت

آن خـلاف کـه نشایسـتی،نشایستی سـیاهی، بـی هرگـز سـفیدی،        بـودی،       بـودی،
بی...عرض بی... ابلیسمحمد، صورت... عصیان... طاعت،... طاعت، ایمان، بی ... کفر،... کفر،

اسطوره روایت گز پاره روایتبنابراین، سیمرغ ای
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رمـز و   ارزشمند  های به کار رفته در این حکایت بسی نمایان است و خوانندگان را به مطالعه کتاب                  رمز

دهیم و برای پرهیز از اطاله کلام از آوردن همه آنهـا               ارجاع می  208-195رمزی، صفحات    یها داستان
 .پوشیم چشم می
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